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  گري؛ توحیدي یا ثنوي؟ زردشتی
  *بهمن لعهق سیداکبر حسینی

  يدهكچ
ایـن مسـیر،   شده و در رو به رو هاي فراوانی  نشیبیین زردشت، در طول تاریخ با فرازوآ

ابهامات فراوانی را با خود به همراه را از سر گذرانده است. این آیین،  تجربیات گوناگونی
تـا توحیـدي یـا    گذار این دین گرفته،  عنوان بنیان ان تولد زردشت؛ بهکدارد؛ از زمان و م

خ اي از این ابهامات پاس آمیز بودن آن. در این نوشتار، تلاش بر این است تا به گوشه كشر
نـوي بـودن آن   ثتوحیـدي یـا   و شـت  دداده شود. این مقاله به بررسی جایگـاه آیـین زر  

؛ امـا بـه   توحیدي بـوده اسـت  ل این مقاله این است که این آیین، نخست پردازد. حاص می
هـاي توحیـدي را در آن    رگهاکنون نیز است. ولی  سوي ثنویت سوق یافتهو مرور به سمت

ه بحث از حقیقت غایی در این دین، موضـوع  کآوري است  دتوان یافت. البته لازم به یا می
  محوري این مقاله است.

  زروان. ، اهورا مزدا، اهریمن، سپنتا مینو،اوستا  ،: زردشتیها لید واژهك
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  ١آيين زردشت
  مقدمه

هـاي گونـاگون مطـرح هسـتند،      ه در ادیـان و آیـین  کتردید در میان موضوعات مختلفی  بی
نسـبت بـه   زردشـت   اي برخـوردار اسـت. آیـا آیـین     اهمیت ویـژه موضوع حقیقت غایی از 

حقیقت غایی، داراي نگـاهی الحـادي اسـت یـا خداباورانـه؟ اگـر خداباورانـه اسـت، ایـن          
م کتاپرسـتی بـر ایـن آیـین حـا     کآمیز؟ همچنین اگـر ی  كتاپرستانه است یا شرکخداباوري، ی

ا غیر متشـخص؟ بـه هـر حـال     وار دارد ی است، آیا آیین مورد نظر، اعتقاد به خدایی شخص
ز بـر  کور را با تمرکهاي مذ آیین زردشت خواهیم داشت و پرسشالاهیات  بهاجمالی نظري 

ریم، آیـین  ک ـه قـرآن  ک ـم نشست. در آغاز لازم به یادآوري است یاین آیین به بررسی خواه
). 17نـد(حج: ک ر میکتاب ذکزردشت را با عنوان مجوسی خوانده و آن را در ذیل ادیان اهل 

. البتـه بیـان   آیـد  بـه شـمار مـی   و توحیـدي  الاهـی   ه این آیین،کی از آن است کاین بیان حا
تر است که در ادامـه خواهـد آمـد. در     ها در این زمینه، نیازمند بررسی دقیق تفصیلی دیدگاه

هـاي   و در ادامه، برداشتکرده این زمینه، در حد امکان به متون مقدس آیین زردشت استناد 
  .شود میسان ضمیمه شنا زردشت

لیدي در این نوشتار، کمقدمه و براي آشنایی اجمالی با برخی مفاهیم نخست به صورت 
  پردازیم. شناسی نام آیین زردشت می به واژه

 شناسي واژه
زارتشت، زارهشـت، زاردشـت، زارهوشـت، زردهشـت، زارتشـت، زرتهشـت، زره تشـت،        

ه به این آیین داده شده است؛ در این میان، نام کهاي مختلفی است  هشت، نام دست، زره زره
 ـ 2تر اسـت.  گذار این آیین است، از همه مشهور ه نام بنیانکزرتشت،  مزد پرسـتنده   3؛سـنی ی

د. البتـه در  شـو  ه معمولاً به این آیـین اطـلاق مـی   کهایی است  نام اورمزدا یااهورامزدا  مزدا،
هـا،   زردشـت در گـات   4اسـت. شده انده خو »مزدیسنه«، دین زردشتی اوستاهن کهاي  بخش

نژاد) اسـت  (بـه معنـاي سـپید   » سپیتمه«ه که گاه اسم خانواده وي، کنامد  خود را زرتشُترََ می
ت. معنـاي اولیـه   و زرد اشتر اس ـ 6ت هوشتراز زرزردشت  ۀریش 5شود. بدان افزوده می ،نیز

هـم آمـده اسـت.    » مگینخش ـ«و همچنین » پیر«نار این معنا، کاما در ؛ رنگ زرد است» زرد«
شـود.   ه امروزه در زبان فارسی با همین نام شناخته میکشتر نیز همان حیوان معروفی است 



   ۲۵ گري؛ توحيدي يا ثنوي؟ زردشتي

البتـه در زبـان    7 بدین ترتیب زردشت یعنی دارنده شتر زرد یا شتر پیر و یا شتر خشـمگین. 
 .مورد پذیرش نیسته چندان کترجمه شده است  »پرستندة ستاره«یونانی، زردشت به 

نـد. بیشـتر آنـان در ایـران و هندوسـتان      ا نـده کپیروان این دین، در نقاط مختلف دنیا پرا
پارسـایان   ـ  در سـرزمین هنـد  ـ بـه ویـژه     گـاهی کنند. متدینان به آیین زردشت،  می  زندگی

ریشـه آن بـه    8.انـد  نامیدهمجوس و  )کافر(گبر البته برخی هم این عده را  شوند. خوانده می
غغو همان مبر ایـن   .است 10»خادم«و  »روحانی« گردد که به معناي در بیان اوستا بر می 9و م
ه بـر ایـن عـده اطـلاق     کاست گوناگونی هاي  نام مغ ،مغو ،ماگوس ،مگوش ،مجوس اساس

  د.شو می

 گري بودن آيين هندو و زردشتي ريشه هم
آسـیا تقسـیم   هاي شمالی، به دو دسته و شاخۀ مهم در  رت از سرزمینجیان پس از مهایآریا

گیري از سابقۀ فرهنگی خـود، آیـین    گروهی به سرزمین هند رفته و در آنجا با بهره 11شدند:
نون اعتقـاد  کگري را رواج دادند. ا هندو را بنیان نهادند. گروه دیگر به ایران آمدند و زردشتی

. بـر  هسـتند داراي ریشه و سرچشـمه واحـدي    ،آیین وداییگري با  یزردشته کبر این است 
خـوان را   ، عقایـد مشـابه و معـارف هـم    كاین مطلب، شواهدي همچون اصطلاحات مشـتر 

 12آورند. می

  آيين زردشتگذار  بنيان
است. دربارة زمان و » زردشت سپیتمان«ـ   ه گفته شدکگونه  همان ـ  گذار آیین زردشتی بنیان

ح ان تولد وي، اتفاق نظري وجود نـدارد و بـه نـوعی بـه نامشـخص بـودن آنهـا تصـری        کم
ل. در ایـن  کی از مسـائل بسـیار مش ـ  ک ـرسـیدیم بـه سـر زمـان زردشـت، ی      کاین«د: شو می

تـوان   ه ابداً صلح و سازشـی میـان آنهـا نمـی    کاي مختلف است  خصوص، روایات به اندازه
اند. براي مثال، خسانتوس، بنا به نقلـی   ها زمان تولد زردشت را بسیار بالا برده یونانی 13»داد.

دانـد. البتـه بـه نقـل      ضد یونانیان می رشاه بشی خشایارکپیش از لشگرسال  6000وي را به 
قبـل از تهـاجم    600. بنـابراین اگـر   کنـد  مـی سال پـیش از ایـن واقعـه معرفـی      600دیگر، 

پـیش از مـیلاد خواهـد بـود.      1080قرار دهیم، تولد زردشت  كخشایارشاه به یونان را ملا
از مـیلاد  پـیش  وي شش هزار و صـد سـال    ه از شاگردان افلاطون وجود دارد،کطبق نقلی 
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زمان تولـد  را از میلاد سال پیش  2000و برخی دیگر،  2300اي دیگر،  زیسته است. عده می
 آید؛ به شمار میی از ابهامات این آیین کاند. به هر حال، زمان تولد زردشت، ی زردشت گفته

مسـلمان و یـا متـون     ه بیشتر توسط مورخـان ک اما مشهورترین نقل در تاریخ تولد زردشت
ن اقـوال و آرا در  از میـا  14 از میلاد است.سال پیش  660قرار گرفته است، تأیید  دینی مورد

تولد زردشت کوشد  می، شماري ایرانی زردشت و گاهتاب کالدین ترابی در  این عرصه، ضیاء
   15از میلاد نسبت دهد.پیش سال  507را به 

اي محل تولد زردشت  . عدهفاتی وجود دارداختلازردشت  در مورد مکان تولدهمچنین 
هاي دور شمالی در حوالی قزاقستان  ه در سرزمینکنند ک معرفی می ویج ایرانانی به نام کرا م

هاي سنتی زردشـتی، محـل تولـد     مقابل، اغلب محققان مسلمان و روایتدر  16نونی است.ک
اند.  تولد زردشت خوانده مشرق ایران را محلگروهی نیز،  17دانند. زردشت را آذربایجان می

این قول چندان مورد توجه واقـع نشـده اسـت؛ زیـرا اقامـت وي در شـرق ایـران پـس از         
  18ست.انی غیر از آنجاکمهاجرت، دلیلی است بر اینکه محل تولد ایشان م

از آن جملـه در کتـاب    .مـورد چگـونگی تولـد زردشـت وجـود دارد      هـایی در  اسطوره
، 20)فره ایزديفرَْوهر (تولد زردشت سه عنصر لازم است:  براي«چنین آمده است:  19دینکرد

فـره  فروهـر و   ،وقتی خداوند خواست زردشت را براي هدایت مـردم بفرسـتد  . روان و تن
و ماه به  آنجااز و این فرّه د، اد به خورشید . سپس آن را ایزدي را در آسمان ششم خلق کرد

از ستارگان فره،  . در ادامهآماده شود ،رده شدهتا در آنجا پرو گردیداز ماه به ستارگان منتقل 
از آتـش  فـرّه،   گردیـد. جـاودان   نآتش آنـا  فرود آمد واي به نام فراهیم  خانواده ةبه آتشکد

در وجـود او قـرار   (دوشندة گـاو)  غدو و با تولد دخترشان د وارد گردیدرحم زن فراهیم  به
ه دغـدو  ک ـوقتـی   .درخشید می  گاماین دختر شب هنبه دلیل وجود این فره ایزدي،  گرفت.

 بـا جـادوگران در ارتبـاط    تکه دختر فتندگ اهریمنان و شیاطین به فراهیم پانزده ساله بود، 
 .شـد  دغـدوا از طائفـه خـود رانـده      . با دسیسۀ اهریمنان،است و نور او از جادوي آنهاست

و او را بـه عقـد پسـرش     دپـذیر  او را بـاآغوش بـاز مـی   (سـپیدنژادان)  مان پیتَرئیس قبیله س
 هنگـام . بـه  شـود  زردشت می ،این ازدواج حاصل .آورد میدر (دارندة اسب پیر) بسروشَوپ

 وهشـْتهَ  اَشـه  و )بهمـن (بـه نـام وهومنـه    و دو خـرد مقـدس،   الاهـی   موجـود او، دو  تولد
زردشت را که در عـالم وراي خـاك    )روح، روانوشی ( فرهشوند که  مور میأم )هشتباردی(
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اي از گیاه هومه را گرفتـه و روان را در آن گذاشـته    شاخه ،دو  آن .به عالم خاك آورند ،بوده
چـوب   .بلعـد  ماري کبوتران را مـی  .گذارند می و به عالم خاك آورده و درون لانه دو کبوتر

خـدا، چـوب و    آورد. آن دو بیرون میم مار کاز شزند و کبوتران را  میرا گیاه هومه آن مار 
دو خرد مقـدس دیگـر بـه    پیدایش تن زردشت،  دراما ؛ آورند میزردشت  مادر روان را نزد

تـن   ،از ترکیـب آب و گیـاه  فعال بودنـد. آنـان    )امردادامرتات ( و )خرداد(هرْوتات هاي  نام
آن را بـر   هـا و ابر ندابرها فرسـتاد   عصاره آب و گیاه را ساخته به ند وزردشت را ایجاد کرد

شـود. پروشسـب و دغـدوا شـش گـاو       در گیاهـان وارد مـی  ترتیب، بدین  و باراند زمین می
آنها شیر گاو را دوشیده و با گیاه سومه که روان زردشت  .خورند ندکه از آن گیاهان میتداش

خورند و بدین وسیله فره ایزدي، روان و تن زردشت تشکیل  و می  مخلوط کرده ،در آن بود
 .آید به دنیا میاو شده و 

سال  77یعنی  ،ق. م 583ق.م تا سال  660از سال زردشت  مشهور است،ه کبر آنچه  بنا
از پـس   ،سـالگی  15در  .شاگرد حکیمی بود  از هفت سالگی تا پانزده سالگی 21زندگی کرد.

اي و  کشـته شـدن عـده   . کنـد  در جنگ به عنوان سرباز شرکت می ،کودکیدوران از خروج 
دست  . بدین سبب،آید بر او سنگین می ،ندا اي دیگري که دور از میدان جنگ مندي عده بهره

لی دیگرگونـه  کبـه ش ـ  . در میـدان جنـگ،  پردازد ن میاجنگ کشیده و به مداواي مجروح از
براي اش  خانواده .فکر بودتاوقات در حال بیشتر از جنگ، وي پس  ند.ک دوران را سپري می

لش را حـل  کنـوز مش ـ در ادامۀ راه، وي ه دند.کربهبود اوضاع وي، همسري برایش انتخاب 
در دامنه کـوه  ه بیست سال داشت، ک درحالیاز خانواده جدا شده و رو،  از این؛ دید نشده می

از طلـب  دست  کهرد کقسم یاد  22خت.پردا به ریاضت رد و کگیري را انتخاب  گوشهسبلان 
در  .غذاي او نباتـات بـوده اسـت   در دوران ریاضت،  د.تا راه نجات از دردها را بیاببرندارد 

بـه او  اهـورامزدا   .گیـرد  اي صورت می مکاشفه او براي ،سال ریاضت 10از  پس 23سالگی 30
آسـمان را بـر    ،که مردمان را خلق نکرده بودم، فروهر نیاکان ،نخستین که در روزرد کوحی 

نیمـی از آسـمان   ، اما فروهر تو به تنهایی .کردند وتحمل آن را نداشتند دوش خود حمل می
ام.  داشـته دستیاران خود بهتر آفریده و گرامـی   من تو را از همه فرشتگان و. کرد را حمل می

 24.شدبه نبوت مبعوث  ترتیب بدین
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دعوت او جهانی بـوده و بـه    .خواند مردم را به سوي اهورامزدا  ،از این مکاشفهپس  وي
و  تو با گفتار خـود  !اي مزدا«کند:  او چنین دعا می شت.مردم خاصی اختصاص ندا منطقه و

آنچه هر دو گروه را با آن خـواهی بخشـید... و از آن فرمـانی     با زبان خود ما را آگاه نما، از
 25».گرویدن به تو فراخوانم تا من همه مردمان را به که براي فرزانگان است

فقـط   ،در مـدت ده سـال   .خوانـد  اهـورامزدا  پرسـتش  سالگی مردم را به  42تا  32او از 
اهـورامزدا   سال، هفت ملاقـات دیگـر بـا     او در خلال این ده .آوردایمان  پسرعمویش به او

در  .پرست و کوچ نشینان سر و کـار داشـته اسـت    طبیعت با شهرنشینانِ ،در این مدتدارد. 
تشکیل داده و او را از غـرب ایـران بـه     و انجمنی ندکم قدرت یافت مخالفان او کم ،مدت این

د تا جایی کـه  مبر او سخت آمردم، روي نیاوردن و نامرادي و این تبعید دند. کرشرق تبعید 
لرزیدند،  اي راه ندادند و حتی دو اسب وي از سرما می ه او را در خانهکروز زمستانی وقتی 

  .تو شرط رفیقی را به جاي نیاوردياهورا، اي  هکایت گشود کلب به ش
راضـی نمـایم؟ مـن    هورامزدا ا اي دامین سرزمین بگریزم؟ و چگونه باید توراکمن باید به 
ام! معدودي چهارپایان به من تعلق دارند! افراد قلیلی هم در اطراف من هستند!  توفیق نیافته

دوسـت   که یکگونه  ن و همانکاهورا این منظره را تماشا اي  نم. توک من پیش تو گریه می
  26ند تو هم مرا پشتیبانی نماي!ک از دوست دیگر حمایت می

  ه:کرد کتردید الاهی  وعدهاي او حتی در تحقق
 ـاي را  ه آیـا مـن حقیقتـاً وعـده    کاهورا اي  پرسم: به من واقعاً بگو من این را از تو می ه ک

 ـشتري را  کاسب نر و ی کحتی همان ده مادیان با ی ؟شده به دست خواهم آورد داده ه ک
  27جاودانگی را؟ مزدا، همچنین از ناحیۀ تو هدیۀ آتیِ رفاه واي  به من قول داده شده بود و

ار را بـراي  ک ـه تو خودت این کمن ایمان دارم «ه: کل و اعتماد دارد کدر نهایت او به خدا تو
  28.»ردکمن خواهی 

بـه او  گشتاسـب   .نزد حاکمی به نام گشتاسـب رفـت  ه شرایط بر او دشوار آمد، کوقتی 
 ـ . آورم در صورت غلبه بر کاهنان به تو ایمان می فت کهگ   ،حـاکم  .شـد  ب او بر کاهنـان غال

 پایـان رسـید.   و زمان نامرادي او به نددآور آرام مردم به او ایمان  و آرام او، و فرزندان ،وزیر
 ،سـالگی  57در حـدود  . سالگی دوران اوج آیین اوسـت  57سالگی تا  42از  :گفت توان می

ن زردشت، از سـلاح آیـین   طلب از آیی شد و با ارائه تصویري جنگهاي مذهبی  وارد جنگ
، باید بـا تبـرزین دشـمنان را از    کرد میبرد. او حتی عنوان بهره مان کبه سود حاها،  ر جنگد
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ر ک ـ. مرگ زردشـت در اوسـتا ذ  او در آن جنگ حامی دولت مرکزي بوده استپاي درآورد. 
دینی زردشتی، این موضوع مورد توجه قرار گرفته و نقل شـده   اما در متون غیر؛ نشده است

هنگام قتل و غارت شـهر بلـخ و زمـانی     زمان حملۀ تورانیان و احتمالاًه مرگ او در کاست 
  29ه وي هفتاد و هفت ساله بود، روي داده است.ک

  آيين زردشت مقدسكتاب 
و بنیـان   ، متنآگاهی معرفت، به کمعناي نزدیبه نام دارد که  »اوستا«کتاب مقدس زردشت 

گوینـد:   31 .است شده ینه منتقل میس به ین کتاب مدتی مکتوب نبوده و سینهمطالب ا 30است؛
سه چهـارم آن از بـین    ،اما در بلایا .هزار پوست گاو نوشته شد 12بر  ،که مکتوب شد آنگاه

ه زبان رایج کزبان اوستا، زبان اوستایی است  32 است.مانده باقی  رفت و تنها یک چهارم آن
ه این زبان در آن کحلی هاي شرقی ایران زمین بوده است. البته محل دقیق م ی از سرزمینکی

هـاي   ی از زبـانی ک ـی  ه صرفاًکتوان گفت  روشن نیست. اجمالاً میشده،  لم میکناحیه بدان ت
هـا (مثـل زبـان     هاي هند و اروپایی است و با این زبان ه بخشی از زبانکهند و ایرانی است 

داراي  اوسـتا ه حتی زبان اوسـتایی در  کآوري است  اتی دارد. لازم به یادکریت) اشتراکسانس
در  اوسـتا ه ک ـنوسان است و ادبیاتش متفاوت است. این مطلب مشعر به این واقعیت است 

است. این رسـم الخـط    33»دین دبیره«، اوستاالخط  هاي مختلفی نوشته شده است. رسم نزما
ه در اواخـر دوران ساسـانیان رایـج بـوده و بـراي نوشـتن زبـان        ک، »آم دبیره«از رسم الخط 

اسـتفاده   اوسـتا رفت، اشتقاق یافته است؛ چون از آن صرفاً در نوشتن  ار میکبه  پارسی میانه
  نامیده شده است.» دین دبیره«شده است 

  :پنج قسمت استو موجود داراي اوستاي فعلی 
نهَ «و یسـنه؛ در لغــت اوسـتایی   نا س ـی. 1 و در زبـان پهلــوي،  » یجـن «ریت ک، سنســ»یسـ

پرستش و قربانی است. در فارسی از این ریشـه، یـزد و   ، به معناي ستایش، نیایش» یزیشْنَ«
 اوسـتا  تتـرین قسـم   مهـم  باقی مانده است و اقتباس شده است. این جشنایزد و یزدان و 

نـد و راسـتی را مـورد سـتایش قـرار      ک گو حمله می به دروغ و دروغ دائماً یسناتاب ک. است
عبارات خود زردشت ، هات از آن 17 دارد. )ها، هات، هایتی(فصل  72 تاب،کدهد. این  می

نـار هـم قـرار    کانـد را   ه داراي وزن و سـیاق واحـدي بـوده   ک ـتاب، عباراتی ک. در این است
یـا  گانـه    پنج  هاي را گاتها  گاتمجموع آن  سازند. ها را می ها و گاثه دهند و از آنها گات می
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نامیـده   »گـاه «یـک   ،انـد  همراه هـم آمـده   اوستاات که در ههرچند  .گویندگاه زردشت  پنج
شـود،   آن آغـاز مـی  ه گاه بـا  کاي  ه از نخستین واژهک مشخص است  شود و داراي اسمی می

 اقتباس شده است.
یعنـی  ؛ نا اسـت سگانه ی 72از فصول  34تا  28 »يها تها«یا  ها فصل ( اهَونوَدگاه. 1

 هفت هات).
یعنی چهـار  ؛ نا استگانه یش 72از فصول  46تا  43ي ها تفصل یا ها(اُشتوَدگاه . 2

 هات).
یعنی چهار  ؛نا استسگانه ی 72از فصول  50تا  47ي ها تفصل یا ها(سپنتمدگاه . 3

 هات).
 ).نا استسگانه ی 72از فصول  51  تفصل یا ها(ترَگاه شْوهوخْ. 4
5 .نا استسگانه ی 72از فصول  53هاي   فصل یا(ت گاه هیشتو ایشْو.( 

یافـت کـه    )بیانات خود زردشـت (گانه  هاي هفده هاتتوان در  ترین مطالب را می : مهمنکته
 .شوند آورده می اوستاجداگانه در اول  گاهی
2 .:شْتهـا   نـیم، یشـت  کهاي یسـنه   گانه زردشت را مقدم بر باقی بخش اگر گاهان پنج ی

معناسـت و هـر    با یسنه هم» یشت«دهند. واژة  می یلکرا تش اوستاسومین و بلندترین بخش 
اند. البته خود یشت معنایی اختصاصـی   پرستش و قربانی آمدهدو به معناي ستایش، نیایش، 

ه این قربانی براي ایزدان مینویان خاصی است و سـتایش تمـام موجـودات    کبه این؛ هم دارد
روز ماه  30ه کی یشت وجود دارد که اغلب به نام ایزدان و خدایان 21 الوهی نیست. امروزه

وتـاه و بلنـد   کمانده، بـه دو دسـته    هاي باقی یشت است.شده ایران باستان است، اقتباس در 
هـاي   ؛ ولـی یشـت  اند ادبیاتی قوي ندارند و خام و تازهوتاه، کهاي  ه یشتکشوند  تقسیم می

یشـت از   هـر هن اوستایی را با خود دارنـد و از سـاختاري قـوي برخوردارنـد.     کزبان بلند، 
 .کردْه تشکیل شده استبه نام هایی  بخش
3 .وِیسرودهس :َاین بخش از اوسـتا، از  . است هایی کوتاه در ستایش پاکان و پارسایان پرِد

ه ویسپرد، بخشی از کرو، بسیاري اعتقاد دارند  از این؛ به یسنه است كنظر نوشتار بسیار نزد
» رد«اسـت و  همه، جمع و مجمـوع  » ویسپ«ب از دو بخش است: کمریسنه است. این نام، 

در مورد تعداد  34ه در مجموع، یعنی همۀ سروران.کباشد  به معناي سر، بزرگ، بالا، رهبر می
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 27تـا   26/ ، 24تا  23هاي آن را  ردهکاین قسمت از اوستا اختلاف نظر وجود دارد و تعداد 
 اند. رده دانستهک

د. منظـور از آن،  باش ـ مـی » وي دیـو دات «نام این قسمت از اوستا، در واقـع  وندیداد: . 4
لیه مظاهر پلیدي و اهریمنی از صفحۀ روزگار است؛ زیرا حتـی  کردن کنابود ساختن و محو 

ی کآورنـدة پـا  وجوده ه بکو جاودان است الاهی  ومتکی مانع ایجاد حکی از ناپاکوچکذرة 
 »فرَْگـرد «کـه هـر فصـل را    دارد فصـل   22از اوسـتا، خـود    کوچکمطلق است. این بخش 

 .گویند
، بخـش ویـژه و   کوچ ـکیعنی اوسـتاي   كاوستا کدر زبان پهلوي خرتخرده اوستا: . 5

ه زردشـتیان در نمازهـا و   ک ـاي اسـت از اوستاسـت    ه گزیدهکبل؛ اي از اوستا نیست جداگانه
بندي و در مراسم ازدواج ویادبود  شتیکپوشی و  هاي گوناگون، هنگام سدره ا، جشنه نیایش

هـر  . مقـدار نیسـت   ک. اندازة این بخش از اوستا، به ی ـخوانند میمردگان و امثال این موارد 
ده کـر را برداشـته و ثبـت   قطعات منتخبی از اوستا ه دارد، براي خود کسی به میزان نیازي ک

ه برخـی  کلازم به یادآوري است  .شود اوستاي کوچک گفته میاست. به همین دلیل، به آن 
هـاي   هـت از بـین رفـتن آن بخـش    ه بـه ج ک ـاجزاي خرده اوسـتا، در خـود اوسـتا نیسـت     

  35اوستاست.

 يا خير؟ يكتاپرستآيين زردشت 
ه نگاه آیین زردشـت بـه   که در این نوشتار مورد توجه است، این است کترین پرسشی  مهم

؟ آیا نگاهی الحادي است یا خداباورانه؟ اگر خداباورانـه  استحقیقت غایی چگونه نگاهی 
آمیـز؟   كتاپرستانه و یـا شـر  کند؟ یک از تقریرهاي خداباوري بر آن صدق می کی دامکاست، 
تاپرسـت اسـت، آیـا    کم اسـت. اگـر ی  کی بـر آن حـا  کآمیز اسـت، چـه نـوع شـر     كاگر شر

  تاپرستی سنتی است یا خیر، وحدت وجودي یا همه در خدایی است؟کی
خداباور معرفـی  و این دین، در الحادي نبودن آیین زردشتی اختلاف نظري وجود ندارد 

ران کپذیرد و با من د. به عبارت دیگر، این آیین وجود و هستی داشتن امر الوهی را میشو می
مـزدا در روز  اي  ه تـو ک ـ در هنگامی«پردازد. در اهنودگاه آمده است:  وجود خدا به مقابله می

 ه زنـدگانی را بـه  ک ـنخست از خرد خویش بشر و دین و قوه اندیشه آفریدي، در هنگـامی  
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سی بـه حسـب   که هر کردار و اراده (آفریدي) خواستی، که تو ک آوردي، وقتیقالب مادي در
  36»ند.کاراده خود از روي اعتقاد باطنی رفتار 

م است. بر این اساس، ما نیز وارد این فـرض  کها حا چنین نگاهی بر اغلب بندهاي گاته
را بایـد مطـرح   زردشـت   آیین  دام نگاه خداباورانهکنیم. اما ک نشده و بحثی مفصل ارائه نمی

  آمیز؟ ك؟ آیا این آیین، توحیدي است یا شرکرد
  وجود دارد:هم دو دیدگاه مخالف در این عرصه اساساً 

 ؛غیر یکتاپرست یآیینزردشت . 1

  .آیین یکتاپرستزردشت  .2
  نویسد: یکی از نویسندگان می دیدگاه نخست،تأیید  در
وجـود ایـزدان و معبودهـاي     دیـن زردشـت، رد  اما رایج دربارة ی از عقاید نادرست کی

هـاي اصـیل زردشـت و نسـبت دادن وحـدانیتی از نـوع ادیـان سـامی ـ           گوناگون در آموزه
ابراهیمی به آن است. خاستگاه ایـن عقیـده و تلقـی اشـتباه، نخسـت، انطبـاق دادن الگـوي        

صول این دیـن  ی ـ زردشتی و دوم تحلیل ا یشناسی آریا وحدانیت ادیان سامی بر نظام یزدان
  37انی پیدایش آن است.کبدون در نظر گرفتن مقطع زمانی و م

شدیدترین حمله نویسندگان «اما در زمینه پذیرش دیدگاه دوم، آلن ویلیامز آورده است: 
ه در ک ـاس یافته، در مسئله حقیقت ثنویـت اسـت،   که در دیگر آثار پهلوي هم انعکرد، کدین

طور  اند. همان ردهکو بیان  كج از دین، آن را اشتباه درلمان و فیلسوفان خارکمتطول تاریخ، 
فهمـی ثنویـت، ناشـی از     جک ـه ک ـدیدگاه زرتشتی بر ایـن اسـت    38اند، ه به درستی دریافتهک

تصوري نفسانی، و نه عقلانی، درباره اشیا است. اگـر عقـل ضـعیف باشـد، دیـدگاه صـرفاً       
 ـ    هاي نخستی نفسانی درباره واقعیت قادر به فهم نقش اصل ه ن نیسـت؛ زیـرا اینهـا را فقـط ب
. ردکــ كدر وراي ظــواهر و نمودهــا در شــود واســطه عقــل مختــار و صــاحب تمیــز مــی 

همه این چیزهـا باعـث شـد قـائلان بـه عقایـد       «گوید:  باره می ایندر ردکدینه کطوري  همان
ه گفتند نـادانی و  کآن هنگام ؛ ندا سانکه همه این چیزها یکخالی از تمیز و بصیرت بگویند 

و بیداد و خیر، یعنی همـه از جانـب    ه خردکبیداد و دیگر نمودهاي شر از همان منبع است 
  39»خداي دانا و خالق همه چیز است.
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ه این موضوع مورد دقت بیشـتري قـرار گیـرد تـا واقعیـت      کضروري است  به هر حال
گـردد. در ایـن مجـال    ار کآمیـز بـودن ایـن آیـین آش ـ     كروشن شود و وحدانی بودن یا شر

  دهیم. هاي مزبور را جداگانه مورد توجه قرار می دیدگاه

  دیدگاه مبتنی بر ثنوي بودن زردشتیت
فـراوان دارنـد. حتـی گـاه     تأکیـد   شناسان، بر ثنوي بودن زردشـتی  برخی مستشرقان و شرق

شدن بـا  خوان  هاي توحیدي را ناشی از تطبیق دادن این دین با شرایط زمانه و براي هم نگاه
داننـد. دبلیـو. بـی. هنینـگ در سلسـله       ادیان توحیدي سنتی همچون اسلام و مسیحیت مـی 

گـري زردشـتی در    ه ثنويکسازد  ، این ایده را مطرح میكتراکهاي خود در رتنبی  سخنرانی
ثـر  کهمچـون ا «آورد:  تاپرستی رایـج در زمـان خـود اسـت. ایشـان مـی      کواقع، اعتراض به ی

  40»رد.کتاپرستی قلمداد کبتوان این دین را به عنوان اعتراضی علیه یهاي ثنوي، شاید  جنبش
نـد. بـه   ک به اعتقاد هینیگ، ثنویت همیشه به عنوان پاسخی در برابر مسئله شرّ بـروز مـی  

گیرد و اعتقاد به وجود خداي قادر مطلق، عـالم بـه    تاپرستی قوت میکدیگر سخن، هرگاه ی
ال در عـالم معرفـی       خواه محض را به امور عالم و خیر تمام عنوان تنهـا خـالق و یگانـه فعـ
سـازد و اعتقـاد مزبـور را بـه چـالش       ند، وجود شرور عالم با سرعت تمام رخ عیان میک می
تردیـد   ، بـی بدهـد بـه ایـن مسـئله     هکننـد  اند پاسخی قانعتاپرستی نتوکنون اگر یکشد. اک می

را الاهـی   و ساحتشده وارد عرصۀ اعتقادات دینی گري به عنوان جایگزینی مناسب،  نويث
گـري نیـز بـه همـین منـوال       ند. ثنویت دوران آغـاز زردشـتی  ک از خالق شرور بودن دور می

  41است.
ه در سیر اندیشـۀ  کلی فلسفی بدان داد کرد و شکلی منظم کشاید بتوان این ایده را به ش

توحید پا به عرصۀ وجود نهاده ، نخست باید كیا از توحید به شر به توحید كبشري از شر
گـري حلقـۀ    ثنـوي  42وجود آمده باشد.ه گري ب ثنويپی آن، براي حل مسئله شرّ،  باشد و در

اي را بـه   گري در این منظر، همان حالـت واسـطه   است. زردشتی كواسط میان توحید و شر
 م1918نماید. بارتولومه در سخنرانی خـودش در سـال    گیرد و ثنویت را ترویج می خود می

بـه چـاپ رسـید، ایـن دیـدگاه را      م. 1924ه در سـال  ک» تاب و گفته زردشتکتحت عنوان 
ه در برابـر مخالفـت مـردم و    کد. به نظر ایشان، این خود زردشت است کن تر بیان می روشن
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رده و ثنویت را توجیهی درخور بـراي جمـع میـان    کمقاومت آن، براي مسئله شر جایی باز 
  ند:ک ود شرور در عالم معرفی میخواه و وجوجود خداي خیر

اصلاحات زردشت در سه مرحله صـورت  ه براساس آن، کاي را مطرح ساخت  وي نظریه
ها بر این نظریـه   از گاته  توان با نقل قول ه نمیکاو نیز معترف بود  هکگرفت. در عین این می
خود، جایی در  تاپرستی، در زادگاهکزد. در مرحلۀ اول، پیامبر با دریافت وحی یتأیید  مهر

رو گشت و مجبـور گردیـد    هماد، آن را به مردمان برخواند. پس از آن، وي با مقاومت روب
ند و نظریۀ مبتنی بر دو اصل را به وجود آورد. آخر الامـر، بـه شـرق    کبراي شرّ جایی باز 

نشینی داشت، گریخت؛ جایی تري بود و همچنان زندگی چادر ندهما  ه سرزمینی عقبک ایران
  43با مطرح ساختن شیوة زندگانی شهري (و ثابت) مورد پذیرش قرار گرفت.ه ک

نون از ایـن نظریـه   کنون نقل شده است، آنچه تاکه تاکمطالبی دیگر با نگاه به این عبارات و 
و  كمـی از مـدار  کنون استدلال قـوي و مح که، دیدگاه مزبور تاکآید این است  دست میه ب

یـه دارد.  کهاي ذهنی ت بلکه صرفاً بر تحلیل؛ ت نداده استدسه منابع تاریخی یا متون دینی ب
انـد یـا    دهکراي ارائه  استدلال معتبر و قويپردازان،  دیگر اندیشمندان و نظریهنون باید دید کا

 خیر؟

 ه تخـم ثنویـت را در مواجهـه   ک ـآر. سی. زنر، مدعی است ایـن خـود زردشـت اسـت     
زننـد. بـه    ي دامن میگر یروان او نیز به این ثنويارد. البته شاگردان و پک با بدي میاهورامزدا 

ه ک ـبل؛ رد، نه از نـوع ثنویـت مـاده و جـوهر اسـت     که زردشت ارائه کثنویتی اعتقاد ایشان، 
  دیگر است:کتر میان دو جوهر متمایز از ی ثنویتی بس عمیق

شد. این ثنویـت، نـه    گرا) محسوب می (دوگانه  ناپذیري ثنوي طور سازش گري به ...زردشتی
هند » هاي جین«ه خود محیط و زمینۀ مناسبی را در میان کثنویت قدیمی بین جوهر و ماده، 

ماند و نه مطابق با ثنویت گنوسی در غرب یا  وجود آورده بود، میه در شرق ب» یاکسام«و 
شـد. ایـن    ري) محسوب مـی واقع ثنویتی مینوي (جوهه درکبل؛ مانویت در خود ایران بود

ی مینوي مقدس یا اهرمزدو و دیگـر مینـوي   که مینوي بود، دو اصل، یا دو مینو، یکثنویت 
موجود  كتوانیم از اسناد و مدار ه میک... تا آنجا  پذیرفت بد یا اهریمن را در آغاز عالم می

 ـ  چنین راه حـل ریشـه   کحدس بزنیم، زردشت خود شخصاً مسئول ی ل کاي از بـراي مش
  44اهریمن (بدي) بود.

ه این ثنویت را به معرض گذاشته اسـت، بنـدهاي   کها،  ترین عبارت گاته به اعتقاد زنر، قوي
  گوید: ه میکآنجا  ؛سوم و چهارم از هات سی یسنه است
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، خویشتن را رو در رؤیاوار همزاد نشان دادنـد،  ]بودند[در آغاز  ]هک[آن دو مینویی نون کا
ردار) و از کنش (کد (یا خوب و بد) به منش (اندیشه)، به گفتار و ، بهتر و ب]هستند[آن دو 

ه این دو مینـو  کاند و نه نادانان و هنگامی  ردهکانتخاب  ، دانایان درست]مینو[میان این دو 
ه پایان همه چیز است، بدترین ک به هم رسیدند، در آغاز نهادند هستی و نیستی را و هنگامی

  45.]آید هست، به وجود می[از آنِ دروندان بشود، اما براي اشو، بهترین جایگاه زندگی 
امـا ایـن    ؛ه اشاره شد، بذر ثنویت توسط خود زردشت پاشیده شدکگونه  در نگاه زنر، همان

قابل نظریه  که در ادامه به آن دامن زده و آن را تبدیل به یکپیروان و تابعان زردشت بودند 
 پندنامـۀ زردشـت  تاب پهلوي کته را از کند. وي این نکردزردشتی هیات الا در عرصۀاعتنا 
  ند:ک ر میکگري ذ ل اقرار و اعتراف به ثنویتکبه ش

؛ ام ه پا به تردید بنهم: از مینو آمدم. نه (همیشه) به گیتـی بـوده  کآن این را من باید بدانم، بی
خویش اهرمزدم، نه خویشِ ، م)ا ه همیشه بودهکه شدم) و نه بوده (نه اینآفریده هستم (آفرید

 ـ  ؛ خویشِ بِهانم نه بـدان ؛ نه دیوان ،خویش یزدانم؛ اهریمن ؛ آفریـدة  دیـو  کمـردمم، نـه ی
  46. ... نه اهریمناهرمزدم، 

ه با آلـوده سـاختن   کگري، اهریمن منبع و سرچشمۀ بدي است  م بر زردشتیکدر ثنویت حا
در این نگـاه، داراي دو سلسـلۀ بـا دو    الاهیاتی  شاند. نظامک عالم، آن را از خوبی به بدي می

دام در دیگـري  ک نند. هیچک ه ارتباطی با هم ندارند و مستقل از هم عمل میکسرشاخه است 
ی، کتأثیر و نفوذي ندارند. به عبارت دیگر، دو مجموعه مختلف در نظام عالم وجود دارد: ی

  میت اهریمن.کتحت تسلط اهورمزدا و دیگري، تحت حا
ــه   در ا ــاد ب ــانیان، اعتق ــرایط، و در دوران ساس ــن ش ــوان وا» زروان«ی ــه عن ــی درکب   نش

  رسـاند.  پرستی را به منصـۀ ظهـور مـی    تاکند و توحید و یک برابر ثنویت زردشتی قد علم می
  انگـر مینـو، دو همـزاد هسـتند. ایـن      واهورامزدا ، بر اساس اعتقادات زروانی، خوبی و بدي

 ـک رانه باشد و در این بیک . این پدر، منطقاً باید بیندنیاز دارپدر  کیبه دو همزاد  ه بـودن،  ران
در متـون   47»رانـه ک زمـان بـی  «ران، بـا عنـوان   ک ـ نوردد. این پدر بیلازم است مرز زمان را در

و اهـریمن، فرزنـدان دوقلـوي زمـان     اهـورامزدا   ترتیـب،  زردشتی شناخته شده است. بـدین 
گـري   راه انحرافی در پیش روي زردشتی کبدعت و ی کاند. این نگاه، ی رانه تلقی شدهک بی

رانه است، نقش خداي واحد را ک ه همان زمان بیکبردن زروان،  رد با بالاکقرار داد و تلاش 
  48بدو بخشد.
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آیین زروانی با اعتراض شـدید بـِه دیـن زردشـتی قـرار گرفـت و منـابع و متـونش بـا          
ی بـر جـاي   کبین رفـت و از آن آثـار انـد    دادند از مان انجام میکه حاکهاي فراوانی  دخالت

این دیدگاه، چندان در متون دینی زردشتی کردند و عدة دیگري نقد را این ایده  البته 49ماند.
ار در آیـین  ذگ ـ فرقـۀ بـدعت   کتوان از آن به عنـوان ی ـ  مورد توجه قرار نگرفته است و نمی

  د:اي خلاف این موضوع معتقدن عده از سوي دیگر، 50رد.کزردشتی یاد 
عقیده غالب بوده و در عمل، باعث تضـیف دیـن   عقیده زروانی در جامعه ساسانی،  ظاهراً

اي و  زرتشتی در برابر دشمنان مسیحی و سپس، مسلمانان شـده اسـت. واژگـان اسـطوره    
و چون به این ترتیب اورمزد به موجـود   لامی زروانی، همان واژگان ثنویت زرتشتی بودک

هاي جدلیون مسـیحی و مسـلمان    وجود اولین نبود، آماج طعنمخلوقی تنزل یافته بود و م
م مطلق که حاکواقع شد. این دین، دین مورد علاقه جامعه پیچیده و استوار ساسانیان بود 

قدرت پادشاه همانند قدرت زروان مطلق و فراتر ؛ نظیر زمینی خداي برین، زروان، بودآن، 
  51از خیر و شر بود.

دارد و تأکیـد   گـري  ه نوبه خود، بر ثنـوي بـودن اصـل زردشـتی    به هر حال این نگرش نیز ب
ه در ایـن آیـین رخ   ک ـداند. هر چند بعدها در اصـلاحی   زروانیت را بدعتی در این مسیر می

  داد و این آیین، رنگ و بوي توحیدي به خود گرفت.اهورامزدا  داد، زروان جاي خود را به
  زردشتی باید گفت:بندي این بخش و نگاه ثنوي به آیین  در جمع

منشأ،   نندة مبدأ،ک ه تبیینکلیدي و محوري دین زردشت است؛ چرا کانگاري، آموزة  دوگانه
هـاي خـود اعـلام     یهان در این دین است: زردشت در آمـوزه کمقصد، ماهیت آفرینش و 

 آورد انگر مینو (اهریمن) ها ره ها و رنج جداگانه دارد: بدي أه جهان هستی دو مبدکدارد  می
ها آفریدة اهوره مزدا هستند. آدمیان بـا گـزینش آگاهانـه و آزادانـۀ      ها و سودمندي یکو نی

رمزد و اهریمن است و مبـارزة  ه عرصۀ نبرد اوکی، در گیتی و زندگی زمینی، کراستی و نی
 ـ مال خود و رهایی آفرینش را از شـر نیروهـاي زیـان   کها، سعادت،  عیار با بدي تمام ار ک

 ـامل اهـریمن و  کآورند و سرانجام، با نابودي  اهریمنی فراهم می ارگزارانش در هنگامـۀ  ک
  52 و عاري از عیب مستقر سازند. كوت خداوند را بر زمین پاکرستاخیز، مل

  گري تاپرست بودن زردشتیکدیدگاه مبتنی بر ی
تـوان مسـئله را مـورد     تاپرست بودن آیین زردشت، با دو نظر و نگاه متفاوت میکباب ی در

  ر داد:دقت قرا
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ه از سوي ادیان دیگري همچـون اسـلام و   کآیین زردشتی در آغاز ثنوي بود و بر اثر فشارهایی . أ
  ؛استشده تاپرست تبدیل کشده، تغییر ماهیت داده و به آیینی ی مسیحیت بر آن وارد 

گري، از همان آغاز توحیدي بوده و این ایده را بـه تـازگی بـه دسـت نیـاورده       ب. زردشتی
 است.

  دکرولی فشارها آن را تبدیل به توحیدي أ. آیین زردشت ثنوي است؛ 
ه با توجه به اوضـاع  کاي  گونه به ؛ هاي آیین زردشت، منعطف بودن آن است ی از ویژگیکی

د. از این نمونـه، از قـبض و   کن ام خود را تنظیم میکها و اح انی، آموزهکو شرایط زمانی و م
  نیم.ک ه به چند نمونه از آن اشاره میکخورد  هاي فراوان به چشم می بسط

و دارد انواعی هاي اصلی زردشتی است. گناه،  دغدغهی از کار یکـ گناه و مجازات گناه
ه ک ـدر نظر گرفته شده اسـت. در دورانـی   آن هاي گوناگونی نیز براي  آن، مجازاتدنبال به 

ل کترین ش املکا به ه این آیین بر قدرت بود و توان اجراي مجازات را داشت، این مجازات
نـار  کهـا نیـز    ل مجازاتکشد، گرفته ه این توانایی از او کاما به محض این؛ شد خود اجرا می

املاً مراعـات حقـوق انسـانی را دارد،    ک ـه ک ـخود را به عنوان آیینـی  گذاشته شد. این آیین، 
ه ک ـاست )، از جمله اموري 54رسم ازدواج با محارم (خویدوده«براي مثال،  53ند.ک معرفی می

امـا امـروزه بـه    ؛ شـده  هایی بدان عمـل مـی   شده است و در زمانتأکید  بر فضیلت آن بسیار
د، این رسم منتفی شده و بـدان  شها وارد  ه از سوي جوامع مختلف بدانکجهت فشارهایی 

  55»شود. عمل نمی
از اي  نون به اعتقاد عدهکخورد. ا از این دست تغییرات در این دین، به وفور به چشم می

ه ک ـآنچـه  فـاقی روي داده اسـت؛ یعنـی در آغـاز،     نیز چنـین ات الاهیات  محققان، در عرصۀ
اند، ثنویت است. شـاهد آن،   زردشت با خود آورده است و شاگردان زردشت بدان دامن زده

ه به این دین و آیین وارد شـد،  کاما به دلیل فشارهایی ؛ باشد ام می همان عبارت از یسنه سی
م دادنـد.  ردند، اصلاحاتی به سوي توحیدي شدن انجـا کمشاهده لاهیاتشان ا ه درکو نقصی 

 هک ـتـا،  کرد و زروان به عنوان خـداي ی کت بیشتري پیدا پرستی قو در دوران ساسانی، زروان
و اهریمن دو همزاد هستند، مخلوق او شـدند. در ایـن هنگـام، ایـن ایـده قـوت       اهورامزدا 

تـر از او، دو موجـود    ود و جایگزین زروان گردد و پایینه اهورامزدا بالاتر برده شکگیرد  می
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اند. آلـن   (اهریمن) قرار گرفته 57(خرد مقدس) و دیگري انگر ماینو 56ی سپنتا ماینوکدیگر ی
  نویسد: رسد چنین دیدگاهی دارد. او می ه به نظر میکویلیامز از جمله افرادي است 

ه به الاهیات سنتی قدیم و کهست  هاي پهلوي قرن نهم میلادي، تصویري از دین تابکدر 
خیر است و » قدیم« أبر آن اورمزد منش ه بناکاسطوره ثنویت اصلی زرتشتی بازگشته است، 

ه کاین بوده  خالق خیر فراتر از مفهوم تقدیر و سرنوشت است. دلیل چنین بازگشتی ظاهراً
 ـکه استقلال و حاکزرتشتیان پس از آن ان دیگـر دیـن   میت سابق را از دست دادند و دینش

ه از خود در سرزمین خودشان در مقابل مهاجمـان نیرومنـد   کمجبور شدند ، ومت نبودکح
نند. هیچ نشانی از حمایت از عقیده زروانی در معتبرترین منـابع پهلـوي دیـده    کمحافظت 

ه تثلیث مسیحی و توحید ک ؛ چنانشمارند آن را مردود میلامی، کدر واقع از نظر ؛ شود نمی
شمارند. در قرون جدید، تمایلی دوباره به نـوعی ثنویـت زروانـی و     اسلامی را مردود می

ه بیشتر به دلیل تأثیر محقق آلمانی مارتی هاوگ کتوحید جبرگرایانه گسترده به وجود آمده 
 هـاي مقـدس زرتشـتیان را بـا     ه نوشتهکو محقق پارسی دهالا است. هاوگ در تلاش بود 

هاي گذشته، دو روح گاهانی را  هاي قرون تاپرستی مسیحی تطبیق دهد و همانند زروانیکی
ه تواناي مطلق است، قرار دهـد. بنـابراین   کاي فروتر از خدایی برتر،  علی السوي در مرتبه

منشـأي واحـد دارد. بعضـی از    ه با خیر، کی ضروري از مشیت الاهی دانست ئشر را جز
جدد هاوگ درباره ثنویت را عقیده اصلی زرتشـتی پنداشـتند. بـر    پارسیان متجدد تفسیر م

اساس این تفسیر، اورمزد وراي خیر و شر است و معادل واقعی خداي مسیحیان و حقیقت 
ردنـد.  کنهایی هندوان است. اینان ناخواسته خداي قدیمی زروان را به اسم اورمزد زنـده  

دانیت و مخالفت بـا شـعائر را نقـض    اگرچه همۀ آثار پهلوي این عقاید جدید درباره وح
 هکنهند؛ چرا نار میکلی کهاي پهلوي و اوستاي جدید را به  تابکنند، اما اینان شواهد ک می

  58دانند. را باعث فساد دین نخستین میآنها 

  هاي ثنوي خطاست ب. آیین زردشت از آغاز توحیدي بوده و برداشت
  ادیان بزرگ معتقدند:برخی از دیگر محققان در زمینه این آشنایی با 

ی و خداي بدي یـا خـداي   کداند گرایش زردشتیان به خدایان دوگانه (خداي نی سی نمیک
ها (از یسـناي   ی ) در چه عصري آغاز شده است. در قسمت گاتهکروشنایی و خداي تاری

 ـآرا دس صـف برابر خرد مق شود، اهریمن در ه به خود زردشت نسبت داده میکاوستا)  ی ی
ی که خداي واحـد فـوق پروردگـاران روشـنایی و تـاری     کمزدا اهورادربرابر  ند و نهک می

   59است.
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آیـین   کیگري،  یان اندیشمندان دارد، زردشتیدارنی نیز در م ه طرفکبر اساس این دیدگاه، 
یا اصلاً وجـود نـدارد یـا اگـر چنـین      تاپرست است و اعتقاد به ثنویت در آن کتوحیدي و ی

نحراف و برداشت نابجا از منابع و متـون دینـی زردشـتی اسـت.     اي وجود دارد، نوعی ا ایده
  ه:کیکی دیگر از محققان معتقد است 

ه سپنتا مینو، مظهر آفرینندگی خیرات عالم کیبی از خیر و شر است کها جهان داراي تر گاته
 ـل اسـت  کاست و انگر مینو، مظهر آفرینش شرور آن. در این میان، اهورا مزدا، سرور  ه ک

 ـنند. در این نگاه، درک مینو و انگر مینو، تحت ید قدرت او عمل میسپنتا  ه حقیقت تثلیثی ب
در رأس قرار دارد و سپنتا مینو و انگر مینو، به عنوان دو اهورامزدا ، ه در آنکآید  وجود می

 نـار هـم بـه فعالیـت مشـغول هسـتند. در ایـن تثلیـث،        کهمزاد و دو نیروي متضـاد در  
ت و دو نیروي مادون، تحت فرمـان او. بـه اعتقـاد ایشـان، ایـن      م مطلق اسکحااهورامزدا

در اهورامزدا ، ه در آنکشیده شد کرد و به ثنویتی کها در آینده تغییر  دیدگاه مبتنی بر گاته
 ـمیت یافـت  کگري حا برابر اهریمن قرار گرفت و ثنوي از نگـاه   ه در حقیقـت انحـراف  ک

  60هاست. گاته

ه در آن ک ـام از یسـنا   و درست است، پس بـا هـات سـی   اگر این دیدگاه، دیدگاهی صحیح 
  اهورامزدا را همزاد با انگرمینو و اهریمن قرار داده است چه باید کرد؟

، خویشتن را رو در رؤیاوار همزاد نشان دادنـد،  ]بودند[در آغاز  ]هک[آن دو مینویی نون کا
ردار) و کنش (=کتار و ، بهتر و بد (یا خوب و بد) به منش (اندیشه)، به گف]هستند[آن دو 

 ـاند و نه نادانان و هنگامی  ردهک، دانایان درست انتخاب ]مینو[از میان این دو  ه ایـن دو  ک
ه پایان همه چیـز اسـت،   ک مینو به هم رسیدند، در آغاز نهادند هستی و نیستی را و هنگامی

وجـود   هسـت، بـه  [بدترین زندگی از آنِ دروندان بشود، اما براي اشو، بهتـرین جایگـاه   
  61.]آید می

اي  گونـه  پردازند و گاته مزبور را به به تأویل این معنا می مطور قطع، معتقدان به دیدگاه دو به
در دو قطعه اولی توجـه  ها در این«ه سپنتا مینو در برابر انگر مینو قرار گیرد. کنند ک ترجمه می

ینو (خـرد مقـدس) و   شود و از قطعه سوم از سپنتا م شیده میکحضاّر از براي مطلب مهمی 
  62»شود. از انگر مینو (اهریمن خرد خبیث) صحبت می

آمـده اسـت، آیینـی    بـه وجـود    ه توسـط زردشـت  ک ـبا این تحلیل، اصل آیین زردشتی 
، اما همین آیـین ؛ مظهر ارادة او در خیر و شر هستندتر،  یینه دو نیروي پاکتاپرست است کی

برابر اهریمن قـرار داد.   را دراهورامزدا  و نگرشی ثنوي به خود گرفتبر اثر حوادث دوران، 
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 63گري در زمـان ساسـانیان   با این بیان، شاید آیین زروانی براي مقابله با انحراف در زردشتی
ته، خود زردشتیان بازگشتی به اصل آیین کگیري از این ن بهره بابه وجود آمد و در ادامه نیز، 

  اند. ها داشته خود در گاته

  ها هاهورا مزدا در گات
گـري،   ه از آیین زردشت دادیـم، نگـرش ثنـوي در زردشـتی    کبا توجه به تحلیل آخري 

ه اثـر خـود   ک ـهـا   شـود. در گاتـه   نگرشی عارضی است و به خود زردشت ارجاع داده نمـی 
شود  شوند، نگاه، نگاهی توحیدي است و بر این مطلب اشارتی یافت می زردشت معرفی می

  را نیز به بررسی خواهیم نشست.اهورامزدا  و اوصاف پردازیم ه در ادامه به آنها میک
 ـ «...نـد:  ک تـر معرفـی مـی    را از همه بـزرگ  64بند پنجم اهورا مزدا 28در یسنا هات  ه و ب
  .»نمک هدایت میتر از همه است،  ه بزرگکسی ک راهزنان را به سوي آنتوسط این آیین، 

راسـتی مـرا از آن آگـاه    ه ورا باهاي  پرسم از تو می«گوید:  بند هفت می 44در یسنا هات 
احتـرام پـدر در دل   ه از روي خرد، کیست کیست آفرینندة خشترا و آرمیتی ارجمند؛ ک. فرما

 .»ل بشناسمکآفریدگار ه توسط خرد مقدس، ه تو را بکمزدا اي  وشمک پسر نهاد؟ من می
یسـنی  (خـالق  ها با اوصافی مورد اشاره قرار گرفته است. اوصافی همچون  در گاتهمزدا اهورا

منـد و   ) قـدرت 3/ بنـد   45و  13/ بند  31علیم ( ،)3/ بند 51یسنی (، بصیر )11و  7بند  31/ 
بنـد   44 (یسـنی و راسـتی  عـدالت   )، پدر21بند  31)، محب (یسنی 5/ بند  28ترین ( بزرگ

 )5/ بند 30ترین روح (یسنی  ) و بخشنده3بند  45(یسنی  و خیرخواه )، کریم3

 زردشتالاهياتي  نظام
 الـوهی از آنِ بـالاترین مقـام   زردشـت،  الاهیـاتی   ، در نظـام شـد ه ارائـه  ک ـنون با تحلیلی کا

بعـد از او  قرار گرفته است.  )كو خرد پا روح مقدس(سپنتا مینو  ،از اوپس  .ستاهورامزدا
ینـو و  سـپنتا م  65اند. ، واقع شدهکنند بخشی از امور عالم را تدبیر می  که هر کدام ،شش وزیر

 67.به معناي پاکان جاوید است  که گویند 66شش وزیر او را اَمشا سپندان
  :عبارت است از وزیران سپنتا مینو و نقش آنها در عالم

1 .وخـرد کامـل. او افـراد را داراي خـرد     و  وجدان نیـک  یعنی )،بهمن(، هومن 68هنَهوم
ه به کنیز هست » هیوحی الافرشتۀ «. در نگاه زردشتی، وهومنه کند می نیک و وجدان نیک
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گویـد:   زردشت میسوم،  . در یسناي چهل وکردو او را به رسالتش آگاه شد زردشت ظاهر 
ه وهومنه به سوي من آمد و بـراي نخسـتین بـار    کاهورامزدا  اي آنگاه تو را مقدس شناختم«

  ....»مرا از آیین تو با خبر ساخت 
. او وزیـر نظـم و   )اردیبهشـت (افضـل   تقدس، بهترین. تقـدس  یعنی 69،شْتیوه ااَش. 2

 و نظم و هماهنگی میان مخلوقات بر عهدة اوست. مخلوقات است  هماهنگی میان

 ل درونی و بیرونی آن اسـت. کبه هر دو شر قدرت او مدب )شهریور( 70وئیریه شَتْترَخْ. 3
ه ک ـن است قدرت حاکماه کو قدرت بیرونی کند  می  که نفس اماره را کنترل ،قدرت درونی

  .کنند میبا آن دنیا را اداره 
4 .پِسنت محبت و سودعشق، فرشته  71،تی یئآرم.  رسـیدن از   و محبـت  ر سـود او مـدب

  .کسی به کس دیگر است
5 .تاتئوهواستو رسایی کمال ، وزیر سلامتی، عافیت )خرداد( 72،ر.  
بـا سـتایش او بـه مراتـب بـالاي       . آدمـی مـدبر جـاودانگی اسـت   (مرداد)  73،تاترِماَ. 6

  تواند رسد. میجاودانگی 
ه ک ـ) قرار گرفته است پرستش گانیزَتهَ = شایست( ایزدانمرتبه پس از مرتبۀ امشاسپندان، 

ایـزدان   .کننـد  اجـرا مـی   اینان احکام شـش وزیـر مـذکور را   . برند نام میرا ایزد  30 معمولاً
شـوند؛ چـون ایـزد     ئت فرشتگان نمایان مـی ه در هیک رسان و گرامیعبارتند از عناصر سود

 74و...آب، آتش، هوا، زمین، آسمان، ماه، خورشید، ستارگان، گیاهان 

را بـر زمـین   الاهـی   هـاي  پیـام  هک ـ)، هاتفـان غیبـی  (ند: ایزدان سروشی ا ایزدان دو قسم
را  ، خوبی و بدي)رش(دار عدالت ایزدان ترازو. کنند جبرئیل تشبیه می آورند. اینان را به می

اینـان را   نماینـد.  و از طرفی رزق و روزي را میان بندگان توزیع می کنند سبک و سنگین می
 .کنند شبیه میتبه میکائیل 

است. این مرتبـه   و یا فره وشی فره وهرمرتبه زردشت، الاهیاتی  سومین مرتبه، در نظام
عقابی است کـه  ، این مرتبه نماد 75 .ستودر هر انسانی وجود دارد و همان عنصر انسانیت ا

مراتـب   ، تا جایی که انسان خـوب بـوده  ، از مرگ انسانپس او . او پیرمرد حکیمی استسر 
 .گیرند که مراتب او بالاتر برود رود و ختم می کمال را بالا می
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بخشـی   یعنـی مراتـب حیثیـت احیـاء و فـیض      ؛مراتب نیروهـاي خیـر بـود   امور مزبور، 
دارد بـه نـام    انیبخشـی نیـز مـأمور    ماتـه و قطـع فـیض   ورامزدا در جانـب ا اه اما .اهورامزدا

نامنـد. انگـر    دیو مـی آن را طایفه انگر مینو و وزیران . در ادبیات زردشتی، اهریمنان یا دیوها
 :مینو نیز مثل سپنتا مینو شش وزیر دارد

ه آفـرینش اهریمنـی از   ک ـ است )اندیشه نیک(. در مقابل وهومنه )اندیشه بد(اکه منه . 1
 اوست؛

  .است )اردیبهشت(اشه وهیشته  ،در مقابل هک ایندرا، روح گمراهی و ضلالت .2
 .در مقابل شهریور استکه سه اُور و، دیو آشوب و ستمگري . 3
 .در مقابل سپنتا آرمیتی استکه  تیا، دیو عصیان و نافرمانی اونگ هی نا. 4
 .در مقابل خرداد استکه  تئوروي، دیو گرسنگی و تشنگی. 5
  .در مقابل مرداد استکه  ریش، دیو گرسنگی و تشنگیزئی . 6

  گيري نتيجه
همراه گري، آیینی است  ه زردشتیکته است کنون از این تحقیق به دست آمد، این نکآنچه تا

گـذار ایـن آیـین     ان تولد زردشت به عنـوان بنیـان  کابهامات و نقاط اختلافی. از زمان و مبا 
منبـع قابـل    هک ـهامات شاید در این مهـم نهفتـه باشـد    تا حقیقت غایی آن. راز این اب ،گرفته

اعتنایی در این آیین براي دریافت مطالب صحیح و قابل اعتماد وجود ندارد. نهایت چیـزي  
نیـز  آنها  ه البته معناي بسیاري از قطعاتکها هستند  تواند مورد توجه قرار گیرد، گاته ه میک

ه از ک ـو آنچـه  شد ه ارائه کهایی  به تحلیلبه هر حال، با توجه  استمورد اختلاف و تردید 
رسـد دیـن    متون مقدس و سیر تاریخی آیین زردشت مورد اشاره قرار گرفت، بـه نظـر مـی   

باز بـه نگـاه   هاي متأخر،  ه ثنوي شده و در دورانزردشت در آغاز توحیدي بوده، اما در ادام
  توحیدي بازگشته است.
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   ______________________________________________  ها نوشت پی
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